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مقتول، قاتلش را لو داد

جنایت اشتباهی 
سحر در تمام مراحل بازپرسی اشک می ریزد و 
با گریه جزئیات قتل را شرح می دهد. او می گوید 
که پشیمان اســت و هرگز قصد نداشته جان 
پیرزن را بگیرد. سحر مدعی است که شب حادثه 
می خواسته نامادری اش را به قتل برساند اما راه 
را گم کرده و سر از خانه زن دعانویس در آورده 

است. گفت وگوی همشهری با او را بخوانید.

گفتی می خواستی جان نامادری ات 
را بگیری؟ چرا چنین تصمیمی گرفته بودی؟

با نامادری ام اختلافات شدیدی داشتم. او زندگی مرا 
خراب کرده بود و از او کینه به دل داشتم. شب حادثه 
گل کشیدم و راه افتادم به ســمت خانه نامادری ام. با 
خود گفتم جانش را می گیرم اما راه را گم کردم و وقتی 
چشم باز کردم دیدم در مسیر خانه مقتول هستم. البته 
از قبل هم قرار بود برای حل مشکلم به خانه او بروم اما 

آنقدر تحت تأثیر مواد بودم که ناخواسته به آنجا رفتم.
چه شد که او را به قتل رساندی؟

قرار بود برایم دعای شکست طلســم و سحر و جادو 
بنویسد. به اتاق رفت که آن را بیاورد و من هم به دنبالش 
راه افتادم. ناگهان کنترلم را از دست دادم و پیرزن را هل 
دادم و او روی تخت افتاد و بعد آن با دستانم خفه اش 
کردم و چند ضربه چاقو هم بــه او زدم. در آخر هم با 
ســیم چین طلاهایش را یکی یکی از دستش خارج 
کردم و دزدیدم. چند تا النگو بود به همراه انگشــتر، 

زنجیر و پلاک.
پس از قبل نقشه سرقت کشیده 
بودی و انگیزه ات از جنایت ســرقت طلاهای 

پیرزن بود؟
نه اینطور نبود، همه  چیز کاملا اتفاقی پیش آمد. من 

هنوز تحت تأثیر توهمات مواد مخدر گل بودم.
چرا نزد آن زن می رفتی؟

چون مشکلات زیادی داشتم. من قبلا برای خودم کسی 
بودم. یک کارگاه مبل سازی  داشتم اما دچار مشکلات 
مالی و ورشکســته شدم. با هزار ســختی کار کردم و 
بدهی هایم را دادم. می خواستم دوباره کار جدیدی را 
شروع کنم تا اینکه یک روز که به خانه خواهرشوهرم 
رفتم متوجه شــدم که زنی در همسایگی آنها زندگی 
می کند که دعانویس اســت. خواهرشوهرم می گفت: 
مشتریان زیادی دارد و همه از کار او راضی هستند. من 
که به شدت دچار مشکل بودم نزد او رفتم و به من گفت 
که زندگی ام طلسم شده و باید نسخه رفع و شکستن 
سحر و جادو برایم تهیه کند. نخستین نسخه او را انجام 
دادم و قرار بود برای گرفتن نسخه دوم نزد او بروم که 
این اتفاق افتاد. ماده مخدر گل مرا تبدیل به قاتل کرد؛ 

چون من آزارم حتی به یک مورچه هم نرسیده بود.
چند وقت است که گل مصرف می کنی؟

حدود 5 ماهی می شود که به دلیل مشکلات زیاد به آن 
روی آوردم و زندگی ام را ویران کردم.

بعد از قتل چه کردی؟
تا یک ســاعت بعد از قتل که در خیابان ها سرگردان 
بودم و بعد تصمیــم گرفتم به خانه خواهرشــوهرم 
که همســایه مقتول بود برود و همه  چیز را بگویم اما 
ترســیدم. 3روز بعد از قتل رفتم ســمت پاکدشت و 
می خواستم خودم را به داخل کانال آب بیندازم و به 
زندگی ام پایان بدهم اما لحظه آخر  به خاطر بچه هایم 

پشیمان شدم.
با طلاهای مقتول چه کردی؟

یک هفته بعد از قتل طلاها را که بیش از ۱۰۰میلیون 
تومان شــده بود فروختم واصــلا نفهمیدم پولش 
چطور خرج شد. من به شــدت عذاب وجدان دارم و 
هر شب کابوس می بینم. وقتی پلیس خواهرشوهرم 
را دســتگیر کرد بارها تا مقابل اداره پلیس رفتم تا 
همه  چیز را اعتراف کنم و خواهرشــوهرم که بیگناه 
گیر افتاده بود آزاد شود اما ترسیدم تا اینکه در نهایت 

دستگیرم کردند.

وضعیت آسفالت جاده احمدآباد مستوفی اسفبار است
آسفالت جاده احمدآباد مستوفی، حد فاصل میدان احمدآباد 
تا سه راه اتوبان ساوه، وضعیت بســیار بدی دارد که علاوه 
بر آســیب به  خودروها، ایجاد ترافیک ســنگینی می کند. 
اکثر افراد شاغلی که از شــهرهای مجاور تهران مثل پرند، 
رباط کریم و... برای آمدن به تهران به طور روزانه از این مسیر 
عبور می کنند، از این وضعیت کلافه شــده اند از طرفی این 
وضع در  شأن پایتخت کشــوری مثل ایران که منابع نفتی 

فراوانی دارد، نیست.
حیدری از اسلامشهر

برنامه حرکت قطارها از فیروزکوه اطلاع رسانی شود
سامانه پاســخگویی شــرکت راه آهن به طور 24ساعته 
پاسخگوســت و این مورد جای تشــکر دارد، اما برای 
اطلاع از وضعیت رفت وآمد قطارهای شــهر فیروزکوه، 
در ابتدا باید دکمه مربوط به شــهر پرنــد را بزنیم و بعد 
ارتباط برقرار می شود. سؤال اینجاست که چرا دکمه ای 
مخصوص خــود فیروزکوه در نظر گرفته نشــده و چرا 
اطلاعات مربوط به برنامه برگشــت قطارهای این شهر 

داده نمی شود؟ 
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

بستنی معروف و پرتبلیغات تخلف بهداشتی دارد
چند روز پیش برای پســرم بســتنی لیوانی برند معروف و 
پرتبلیغات را خریدم. وقتی بستنی تمام شد کف ظرف آن 
یک آرم بود که نمی دانم مربوط بــه کفش و یا کیف و... بود 
و بســیار هم کثیف بود! از این موضوع فیلمبرداری کردم 
و با واحد شــکایات کارخانه هم تماس گرفتم که متأسفانه 
پاســخگو نبودند. به عنوان یک شهروند مســئولیت خود 
دانســتم که موضوع را از طریق رســانه به اطــلاع مردم و 

مسئولان برسانم.
شهروندی از تهران

باجه های پاسخگویی در بانک ها افزایش پیدا کنند
من به واســطه شــغلم به طور مرتب با بانک های مختلف 
سروکار دارم. متأســفانه از چندین باجه ای که در هر یک 
از شــعب بانک ها وجود دارد، یک و یا نهایتأ 2تا از باجه ها 
مسئول پاسخگویی به مشتریان و مراجعان هستند و همین 
موضوع علاوه بر اتلاف وقت، مشــتری را کلافه و خســته 
می کند. اعتراض حضوری هم کارساز نیست. از مسئولان و 
روسای ذیربط درخواست دارم تا تعداد باجه های پاسخگو 

را افزایش دهند.
کلهر از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

آزادی خدمه شناور ایرانی در هند 
۱۱ خدمه شــناور ایرانی توقیف شــده در آب های منطقه 
آندمان هند، پنجشنبه شب آزاد شدند و به کشور بازگشتند.

به گزارش فارس، این شناور ۱2 روز قبل از سوی گارد ساحلی 
هند به عنوان مظنون به قاچاق مواد مخدر توقیف شده بود و 
۱۱خدمه آن بازداشت شــده بودند. آن روز شناور ایرانی در 
محدوده آب های منطقه آندمان بود که توسط گشت ساحلی 
هند توقیف و خدمه آن بازداشت و به مسئولان اداره کنترل 
مواد مخدر و متعاقبا دادگاه شهر چنای تحویل شده بودند. 
با پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو 
و سرکنســولگری در حیدرآباد این شــناور و ۱۱ خدمه آن 
پنجشنبه آزاد و با اسکورت گارد ســاحلی هند تا محدوده 
آب های سرزمینی این کشور راهی جمهوری اسلامی ایران 

شدند.
با توجه به اینکه این افراد در زمان دســتگیری فاقد هرگونه 
مدارک هویتی بودند و شناسایی آنها به راحتی میسر نبود، با 
هماهنگی های داخلی هویت این افراد احراز و بر این اساس 

خدمه این شناور با صدور برگ عبور به کشور بازگشتند.

افشای قتل های مرد آبادانی به 
سبک اکبر خرمدین

بازجویی ها از مردی که به اتهام قتل اعضای خانواده اش در آبادان 
دستگیر شده، نشان می  دهد که او به سبک اکبر خرمدین که در 
پایتخت فرزندان و دامادش را به قتل رســانده، تصمیم به قتل 

اعضای خانواده اش گرفته بود.
به گزارش همشهری، چند روز قبل به مأموران انتظامی آبادان 
خبر رسید که پســر ۱4ساله ای در خانه شــان به قتل رسیده 
است. زمانی که آنها قدم در این خانه گذاشتند، با پیکر بی جان 
پسر نوجوان مواجه شدند که آثار متعدد کبودی روی بدنش به 
چشم می خورد و شواهد حاکی از آن بود که او بر اثر ضرب و شتم 
و شکنجه جانش را از دست داده است. مقتول با پدرش زندگی 
می کرد و در همان بررســی های اولیه معلوم شد که عامل این 
جنایت پدر مقتول اســت. او وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، 
اعتراف کرد که پسرش را با کابل کتک می زده و شکنجه می داده 
تا اینکه آخرین مرتبه او بر اثر شــکنجه جانش را از دست داده 

است.
زندگی این مرد، مرموز به  نظر می رسید و گویا اسراری را پنهان 
می کند. به همین دلیل او تحت بازجویی های فنی قرار گرفت تا 
اینکه در اعترافاتی هولناک مدعی شد که چند سال قبل همسر 
و 2 دخترش را نیز به قتل رسانده اما هیچ کس متوجه این موضوع 
نشده و از آن زمان اسرار جنایت خانوادگی را پنهان نگه داشته 
است. آنطور که اعترافات این مرد نشان می داد، او در سال های 88 
و 99 همسر و 2دخترش را به قتل رسانده بود. حمید مرانی پور، 
دادستان شهرستان آبادان با اعلام جزئیات این پرونده گفت: پس 
از قتل پسر ۱4ساله، متهم به دادسرا احضار شد و تحت بازجویی 
قرار گرفت و خیلی زود به قتل پسرش اعتراف کرد. درحالی که 
تحقیقات در این زمینه ادامه داشــت، او بار دیگر لب به اعتراف 
گشود و به قتل همسر و 2دختر دیگر خود در سال های ۱388 
و ۱399 نیز اعتراف کرد و به این ترتیب با صدور قرار قانونی به 

زندان آبادان فرستاده شد.
او درباره انگیزه و چگونگی قتل همسر و فرزندانش در سال های 
گذشته گفت: با توجه به اینکه متهم به 3 قتل دیگر نیز اعتراف 
کرده و مدعی شده آن قتل ها را در استان دیگری مرتکب شده 

است، تحقیقات برای بررسی صحت اظهارات وی ادامه دارد.
اعترافــات تکان دهنــده این مــرد درخصوص قتــل اعضای 
خانواده اش یادآور پرونده علی اکبر خرمدین اســت. مردی که 
طی چند سال داماد، دختر و پسر خود را به قتل رساند و سرانجام 
دستگیر شد. خرمدین پیش از آنکه پایش به دادگاه کشیده شود، 
در زندان بر اثر بیماری جانش را از دست داد تا پرونده زندگی اش 

برای همیشه بسته شود.

کوتاه از حادثه

مرگ مرد جوان به دنبال عسل 
کوهی 

جوان 32ســاله که برای پیــدا کردن عســل کوهی راهی 
ارتفاعات شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان 

شده بود بر اثر سقوط از کوه جان باخت.
به گزارش همشــهری، چهارشنبه گذشــته در پی انتشار 
خبری در شــبکه های اجتماعی مبنی بر پیدا شدن جسد 
مردی در حوالی یکی از روستاهای نیکشهر، تیمی از مأموران 
برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شدند. سرهنگ علی 
محمد صادقی، فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر با بیان 
این خبر گفت: در تحقیقات مقدماتی انجام شــده مشخص 
شد جسد متعلق به جوانی 32 ساله است. مأموران همچنین 
متوجه شدند که این جوان برای جمع کردن عسل کوهی به 
ارتفاعات روستای گزمیر رفته  که متأسفانه تعادلش به هم 
خورده و از کوه سقوط کرده و جانش را از دست داده بود. وی 
افزود: پرونده ای درباره این حادثه تشکیل و جسد برای ادامه 

مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شد.

دزد مدرســه قدیمی 
مشــهد وقتی پلیس را 
در یک قدمی خود دید 
تصمیم گرفت با یک شــیلنگ قدیمی 
و کهنه خودش را از پشت بام به حیاط 

برساند اما قربانی حادثه هولناکی شد.
به گــزارش همشــهری، بعدازظهــر 
پنجشــنبه به قاضی صــادق صفری، 
بازپرس ویژه قتل مشهد خبر رسید که 
سارقی بر اثر سقوط از بلندی جانش را از 
دست داده است. محل حادثه مدرسه ای 
قدیمی و متروکه در یکی از خیابان های 
بلوار فرهنگ مشهد بود و بازپرس جنایی 
به همراه تیمی از کارآگاهان راهی آنجا 

شدند.
ساختمان مدرسه بزرگ و دارای حیاطی 
وسیع بود؛ ساختمانی حدودا 3طبقه که 
روزگاری میزبان دانش آموزان زیادی بود 
اما حالا مدت ها می شد که متروکه مانده  

و کسی به آنجا رفت وآمد نداشت.
در گوشــه  حیاط و کنار دیوار جســد 

بی جان مردی به چشــم می خورد که 
روی زمین افتاده بود. او از پشت بام به 
پایین ســقوط کرده و جان باخته بود. 
بالای دیوار و روی نرده ها نیز کیسه ای 
گیر کرده بود که به گفته مأموران پلیس، 

متعلق به متوفی بود.
در ادامه و در جریــان تحقیقات اولیه 
مشخص شد که دقایقی قبل از حادثه، 
ساکنان محل متوجه مردی شده بودند 
که خودش را به داخل مدرسه متروکه 
رسانده و در حال ســرقت از آنجاست. 
به گفته همسایه ها، مرد جوان کیسه  ای 
در دست داشت و لوازمی که ممکن بود 
خریدار داشته باشد را از در کنتور گرفته 
تا دیگر وســایل فلزی سرقت می کرد و 

داخل کیسه اش می گذاشت.
ماموران پلیس به محــض دریافت این 
گزارش، راهی مدرســه متروکه شدند. 
آنها وقتی به محل رســیدند که سارق 
هنوز داخل مدرسه بود. مأموران برای 
دســتگیری او وارد مدرســه شدند اما 

سارق که متوجه آنها شده بود دوان دوان 
از پله ها بالا رفت و خودش را به پشت بام 
رســاند. مأموران برای دستگیری او از 
پله ها بالا رفتند. آنها به طبقه دوم رسیده 
بودند که اتفاقی هولناک رخ داد. سارق 
که پلیس را در یک قدمی خود می دید، 
با دیدن شــیلنگی کهنه و فرسوده آن 
را برداشت و به گوشــه ای وصل کرد و 
تصمیم گرفت از آن به عنــوان طناب 
اســتفاده کند تا خــودش را به حیاط 
برساند و فرار کند. او سپس گونی پر از 
لوازم مسروقه را در یک دست گرفت و با 
دست دیگر تلاش کرد خود را از شیلنگ 
آویزان کند و به حیاط برســد اما همان 
لحظه به داخل حیاط سقوط کرد و در 

دم جان داد.
با این اطلاعات، قاضی صفری دســتور 
انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر 
کرد. تحقیقات پلیسی برای شناسایی 
هویت متوفی و سوابق کیفری او ادامه 

دارد.

اسرار قتل زن دعانویس زمانی فاش شد که او به خواب یکی از همسایه هایش رفت

2 ماه تحقیقات پلیس برای کشف 
راز قتل یک زن دعانویس در تهران 
با دستگیری قاتل پایان یافت. اسرار 
این جنایت زمانی فاش شــد که مقتول به خواب 
یکی از همســایه هایش رفت و نامی را به زبان آورد 

که قاتل او بود.
به گزارش همشهری، نخســتین برگ این پرونده 
شامگاه هفتم اسفند پارســال ورق خورد. آن روز 
گزارش قتل زنی در داخل آپارتمانش به قاضی میثم 
حســین پور، بازپرس جنایی تهران اعلام شد. تیم 
تحقیق پس از حضور در محــل جنایت در یکی از 
اتاق خواب ها جسد زنی حدودا 7۰ساله را دیدند که 
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. او به تنهایی 
در آن آپارتمان زندگی می کرد و پس از قتل، همه 
طلاهای او سرقت شده بود. آثار تخریب روی در یا 
ورود اجباری به داخل خانه دیده نمی شد و این یعنی 
قاتلی آشنا وارد خانه شده و پس از جنایت، النگوهای 

مقتول را با سیم چین بریده و با خود برده است. 
نخستین فردی که از او تحقیق شد دختر مقتول بود. 
او گفت: من در ساختمان روبه رویی زندگی می کنم 
و چون مادرم تنها زندگی می کرد و سنش بالا بود، 
هر از گاهی برایش غذا می آوردم. شــب حادثه نیز 
قرار بود برایش شام ببرم و حدود ساعت7:4۰شب 
مادرم به من زنگ زد و خواســت غذایش را ببرم. او 
حرفی از اینکه مهمان دارد نزد. حدود 3۰تا 4۰دقیقه 
طول کشید تا غذا آماده شود و به خانه مادرم رفتم 
اما با صحنه هولناکی روبه رو شدم. مادرم خون آلود 
روی زمین افتاده بود. وحشــت زده فریاد کشیدم و  

همسایه ها پلیس را خبر کردند.

زن دعانویس 
با انجام تحقیقات بیشــتر در این پرونده، جزئیات 
تازه ای به دست آمد و معلوم شد که مقتول، دعانویس 
بوده و افراد زیادی برای باز شدن گره زندگی  و رفع 
مشکل شان به او مراجعه می کردند. همین موضوع 
فرضیه اینکه او به دست یکی از مشتریانش به قتل 
رسیده را قوت بخشــید و این درحالی بود که تیم 
جنایی در ادامه اثر انگشــت قاتل را در خانه مقتول 
پیدا کردند که برای بررســی به آزمایشگاه جنایی 

پلیس فرستاده شد.

تماس عجیب 
تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه داشــت تا 
اینکه یکی از همســایه های مقتول با پلیس تماس 

گرفت و سرنخی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. 
او گفت: پس از قتل زن دعانویس همه همسایه ها 
شــوکه شــده بودیم. چهلم مقتول بود که صدای 
همسایه دیوار به دیوارمان را شنیدم که تلفنی با یکی 
در مورد ماجرای قتل صحبت می کرد. من فالگوش 
ایستادم و کنجکاو شــدم ببینم چه می گوید؛ زن 
همسایه که فریبا نام دارد به شخصی که آن طرف 
خط بود می گفت که از وقتی همســایه مان به قتل 
رسیده پریشان اســت و مقتول هرشب به خوابش 
می رود.  برای همین  احتمال می دهم که فریبا در 
ماجرای قتل زن دعانویس نقش داشــته باشد. این 
تماس کافی بود تا فریبا به عنوان مظنون بازداشت 
شــود. او اما مدعی بود که نقشی در قتل ندارد. وی 
گفت: مقتول مشــتریان زیادی داشت. عروسمان 
یعنی همسر برادرم هم به خاطر مشکلاتی که داشت 
گاهی به خانه مقتول می رفت که برایش دعا بنویسد. 
از وقتی مقتول کشته شــده خواب های پریشان و 
عجیبی می بینم. مدام خواب مقتول را می بینم که 
نام فردی را در خواب برده و می گوید قاتلش اوست. 
او به عروســمان اشــاره می کند و من با دیدن این 

خواب خیلی پریشان شده ام. 
گفته های این زن، پرونده  را عجیب تر کرد. او انگشت 
اتهام را به سمت عروس شان نشانه گرفت و در این 
شرایط عروس جوان به نام سحر بازداشت شد. او از 
مشتریان مقتول بود و نتیجه انگشت نگاری از صحنه 
جرم نشان داد که اثر انگشــت به جا مانده از قاتل 
متعلق به سحر است. زن جوان در ابتدا مدعی شد: 
من بی گناهم و قاتل فرد دیگری است. او گفت:  برای 
حل مشکلم به خانه مقتول رفتم وقتی به آنجا رسیدم 
دیدم که در خانه اش باز است. وارد که شدم فردی 
نقابدار داخل خانه بود. او زن دعانویس را کشته بود 
و مرا که دید تهدیدم کرد و خواســت با سیم چین 
النگوهای مقتول را بریده و بــه او بدهم. طلاهای 
مقتول را بریدم و بعد قاتل نقابدار با تهدید طلاها را 

از من گرفت و فرار کرد.
ادعای ســحر عجیب و غیرواقعی به نظر می رسید. 
بنابراین تحقیقات از او ادامه یافت تا اینکه اســرار 
قتلی را که مرتکب شــده بود، فاش کرد. او مدعی 
شــد که تحت تأثیر مصرف مخــدر گل و با انگیزه 
ســرقت طلاهای زن رمال، دســت به جنایت زده 
است. او پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و 
خواهرشوهر وی)همسایه  مقتول( که بیگناهی اش 

ثابت شد با دستور بازپرس جنایی تهران آزاد شد.

سقوط مرگبار سارق مدرسه 

پســر جوان که مردی را در خانه اش به قتل 
رسانده و جسدش را مثله کرده بود؛ برای اینکه 
کسی متوجه بوی جنازه نشود از پودر آویشن 
اســتفاده کرد اما این کار فایده ای نداشت و هنگام جابه جایی 

جسد دستگیر شد.
به گزارش همشهری، ساعت6:۱۰ بامداد صبح جمعه به مأموران 
کلانتری۱72حضرت عبدالعظیم)ع( خبر رسید که یک کیسه 
آغشته به خون در ســطل زباله ای در منطقه علائین شهرری 
کشف شده که به نظر می رسد داخلش بقایای جسد انسان باشد. 
زمانی که مأموران به محل حادثه رسیدند با بررسی محتویات 
کیسه کشف شده داخل آن قطعاتی از بدن یک انسان را کشف 
کردند که به نظر می رسید ساعتی از قتلش می گذرد اما نکته 
عجیب این بود که روی این قطعات مقدار زیادی پودر آویشن 
ریخته شده بود. در این شرایط ماجرا به قاضی کشیک قتل و 
تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی گزارش و با حضور آنها در 

محل، تحقیقات در این باره آغاز شد.
از آنجا که بقایای جسد در سطل زباله انداخته شده بود به نظر 
می رسید که قتل در همین نزدیکی اتفاق افتاده است. بنابراین 
کارآگاهان به تحقیق در آن حوالــی پرداختند. آنها در یکی از 
کوچه های اطراف پســرجوانی را دیدند که در حال قرار دادن 
وســایلی در خودروی پرایدش بود. او با دیدن مأموران دست 
و پایش را گم کرده بود و وقتی مأمــوران داخل خودروی او را 
بازرسی کردند در میان وسایلش مقداری پودر آویشن کشف 

کردند. پسر جوان می گفت در کار فروش داروهای گیاهی است و 
آویشن ها را هم به محل کارش می برد. وجود آویشن روی بقایای 
جسد و کشف مقدار زیادی آویشــن در خودروی پسر جوان 
فرضیه دست داشتن او در این قتل هولناک را تقویت می کرد. 
به همین دلیل مأموران با مجوز قضایی وارد خانه او شدند و در 
بازرســی آنجا ابتدا آثار خون و سپس قطعات دیگری از جسد 

مقتول را کشف کردند و معلوم شد که او عامل این جنایت است.
در این شرایط با دستور بازپرس جنایی بقایای جسد به پزشکی 
قانونی منتقل و بازجویی از پسر 2۰ساله برای کشف اسرار این 
جنایت آغاز شد. متهم در بازجویی ها گفت: من در کار داروهای 
گیاهی هســتم و به تنهایی زندگی می کنم. مقتول 4۰سال 
داشــت و دوســت من بود. چند روز قبل با یکدیگر در میدان 
شهرری آشنا شده بودیم. او شب قبل از حادثه به عنوان مهمان 
به خانه ام آمده بود که باهم شــام خوردیم امــا بعد از آن باهم 
بحث مان شد. وقتی بحث بالا گرفت کار به درگیری کشیده شد 
و من هم با چاقو ضربه ای به او زدم. وقتی به  خودم آمدم دیدم 
که او مجروح و دچار خونریزی شده است. خیلی ترسیده بودم و 
نمی دانستم چه کار کنم که از ترس چند ضربه دیگر هم به او زدم 
و او به قتل رسید. متهم در ادامه گفت: نمی دانستم با جنازه ای 
که روی دستم مانده چه کار کنم. از شب تا صبح جسد را تکه تکه 
کردم و چند تکه از آن را داخل یک گونی گذاشتم و در سطل 
زباله نزدیک خانه مان انداختم. برای اینکه بوی جسد بلند نشود 
روی آن مقدار زیادی آویشن ریخته بودم و می خواستم بقیه آن 
را هم از خانه خارج کنم که دستگیر شدم. سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرستان ری با اعلام جزئیات این 
پرونده گفت: متهم پس از اعتراف به جنایت با صدور قرار قانونی 
برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت. 
به گفته او هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات 

برای افشای زوایای پنهان این قتل ادامه دارد.

پودر آويشن، راز جنايت هولناک را فاش کرد

گفت و گو

گزارش

داخلی

داخلی

 گونی لوازم مسروقه


